
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  31هم ـ شماره پياپي ديازسال 

  90بهار و تابستان 
  

  *هاي پيدايش رمان فارسيزمينه
 

  **اسداالله واحد 

  ***اصغر افشاري 

                                                   
 چكيده

فرهنگـي   عي و اجتمـا  - تحـولات سياسـي    ةرمان نوع ادبي خاصي است كه بر پاي       
ايـن نـوع    . وجود آمده اسـت   ه  جامعه در ربع آخر قرن سيزده در ادبيات فارسي ب         

ادبي نيز مانند كليت ادبيات از تحولات جامعه تأثير پذيرفته و در سير تحولات آن               
شود؛ ولي ارتباط تنگاتنگ رمان با جامعه، اين نوع را از انواع ديگـر              مؤثّر واقع مي  

  .كندمتمايز مي
بيني ترين نوع ادبي عصر جديد، برآمده از نيازها و جهان          به مثابه مطرح   رمان

علاوه بر اين، رمان    . داردبيني مدرن گام برمي   آن است و در راستاي تفكرات جهان      
توانايي بيشتري نسبت به ديگر انواع ادبي در بازتاب تفكرات و وضعيت اجتمـاعي              

ش و سير تحول رمان نقش مـؤثّري        مسائلي از اين دست، در پبداي     . عصر خود دارد  
فلـسفي و    -اجتمـاعي، فكـري    -هاي سياسـي  پژوهش حاضر زمينه  . داشته است 
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فرهنگي مؤثّر را در پيدايش رمان مورد بررسي قـرار داده، و در ضـمن آن، علـل                  
  .كندنويسي فارسي، تبيين ميتوجه به رمان تاريخي را در آغاز رمان

- هاي سياسي  زمينه ،مخاطب جديد ،  فرهنگيهاي  زمينه،  رمان :واژگان كليدي 
   .ناسيوناليزم –اجتماعي 
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  مقدمه
رمان به معناي مصطلح، نوع ادبي خاصي است كه بعد از آشنايي جامعه ايراني بـا                

اعزام دانشجويان بـراي    . يابداروپا در ربع آخر قرن سيزده، در ادبيات فارسي رواج مي          
اروپا و تأسيس دارالفنـون و همچنـين        تحصيل و سفرهاي صاحب منصبان حكومتي به        

آشنايي جامعه ايراني، با انديشه و افكار نوين اروپايي، و رواج آن در جامعه و به تبـع                  
آن تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي، از عواملي هستند كه دسـت در دسـت همـديگر     

 گسترش اين پديده نقش  شوند، و صنعت چاپ در رشد و      باعث رواج اين نوع ادبي مي     
  . كندمؤثري را ايفا مي

ها، ادبيات اين   گيري تدريجي طبقه متوسط و انديشه تجدد و تغيير ارزش         با شكل «
ترين مسائل اجتماعي و انتقاد از اسـتبداد  دوران كه متأثرّ از فرهنگ غرب است، به مبرم  

گيـرد، ضـرورت بيـان      پردازد و نقشي متفاوت با نقش ادبيات اشرافي بر عهده مـي           مي
. »شـود هاي ادبي جديـد در عرصـه ادبيـات مـي          گيري شكل ف تازه، سبب شكل   وظاي

  ).17: 1، ج1386 ميرعابديني،(
اولين محصول اين عوامل، ترجمه آثار غربي به زبان فارسي و در مرحله بعد خلق               

علاوه بر آشنايي ايرانيان با نوع جديد ادبي . هاي غربي استآثار ايراني به تقليد از رمان
باشـد،  آثار غربي، كه آشكارترين عامل در پيدايش و رواج رمان در ايران مي            از طريق   

اند كـه چنـدان مـورد توجـه قـرار           داشتهعوامل متعدد ديگري در پيدايش رمان نقش        
هاي پيـدايش رمـان در ادبيـات فارسـي          پژوهش حاضر قصد دارد به زمينه     . اندنگرفته

گيـري ذوق   و در ضمن آن به شكل     . ايدله باز نم  ئپرداخته، و نقش هر يك را در اين مس        
  .كننده بيابدادبي جامعه و توجه به نوع خاصي از رمان در اين دوره پاسخي قانع

ها براي ايجاد نـوع رمـان در ادبيـات          ترين تلاش ابتدائي: له كه ئبا توجه به اين مس    
يك پردازي ادبيات كلاس  سرايي و قصه   ارتباطي، بين سنت داستان    ةفارسي، كه نقش حلق   
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 كمابيش اجتماعي دارنـد و ايـن ويژگـي در در    ةكند، وجه و نوع ادبي رمان را ايفا مي      
 ي اصفهاني احاجي باب  و در مرتبه دوم در       بيگنامه ابراهيم سياحتوهله اول در رمانواره     

هـا  شود كه چرا بعد از اين تلاش      ال به ذهن متبادر مي    ؤحال اين س  . كاملاً مشهود است  
رود رمان اجتماعي به ژانر مطـرح ادبـي تبـديل شـود،             نتظار مي كه به صورت منطقي ا    

ش اثر خسروي كرمانشاهي رمان تاريخي در عرصـه         1384 طغراورمان شمس ناگهان با   
ش 1295 سـلطنت وعشقكند؟ و با كارهاي بعدي از قبيل        ادبيات فارسي ظهور پيدا مي    

يگاه خـود را در ادبيـات       زاده كرماني، جا   اثر صنعتي  انتقام جويان مزدك  موسي نثري و    
به . ش1301 تهران مخوف  چندين ساله با     ةكند؟ و رمان اجتماعي با وقف     فارسي پيدا مي  

هاي پيدايش رمـان، تـا      برّرسي زمينه . شودتاريخي تبديل مي   نوع مطرح، در كنار رمان    
الات نيز خواهد بود؛ ولي قبل از ورود به بحث ذكر چند نكته             ؤحدي پاسخگوي اين س   

  . نمايداند، ضروري مي اين امر دخيل بودهكه در
 رمانتيك و تاريخي دارند،     ةها كه بيشتر وج   تأثير سليقه دربار در انتخاب ترجمه      :1

  .گيري ذوق مخاطبان رمانثير آن در شكلأو ت
گرايي در جهت پاسخگويي به استعمار خارجي،   رشد حس ناسيوناليزم و باستان     :2

  .توجه به رمان تاريخيو تأثير مسقيم اين امر، در 
حاجي باباي   و   نامه ابراهيم بيك  سياحتهاي اجتماعي مثل    بومي نبودن رمانواره   :3

آورنده اولين مورد، در محيط اجتماعي قفقـاز پـرورش     بدين صورت كه پديد    اصفهاني
يافته بود، و دومي توسط موريه انگليسي تأليف شده است، و ميرزاحبيـب، نيـز كـه از                  

  .كندن محيط اجتماعي قفقاز بود، به فارسي ترجمه ميگاتربيت شد
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  فلسفي-فكري سياسي و-اجتماعي زمينه هاي :1

  تجددخواهي و پيدايش طبقه متوسط سنتي و طبقه روشنفكر: الف
كـم از خـواب قـرون       در آغاز قرن سيزده، ايران با دو شكست پياپي از روس، كم           

هـاي  كند، ايـن شكـست    ان خارج آغاز مي   شود، و اولين ارتباط خود را با جه       بيدار مي 
كنند، و بـه عقـب      بزرگ به مثابه تلنگري بود كه فقط تعداد معدودي آن را احساس مي            

برند، و براي اولين بار ايـن       گي سياسي، نظامي، اجتماعي و اقتصادي كشور پي مي        ماند
.  اسـت  مانده تبديل شـده   شود، كه چرا ايران به كشوري ناتوان و عقب        ال ايجاد مي  ؤس

تلاش براي جبران گذشته، سده      الاتي از اين قبيل و    ؤس ال و ؤنحوه پاسخگوي به اين س    
  .زندسيزدهم تاريخ ايران را رقم مي

با اين حال اكثريت دربار هنوز از شكوه و عظمت دروغين دربار ايران دادِ سـخن                
كوه سـرايد؛ و ش ـ   دهند و صباي كاشاني، در چنين دوراني شهنـشاهنامه را مـي           سر مي 

خلاصـه سـخن اينكـه      . دهـد دروغين فتحلي شاه قاجار را در سبك حماسي ارائه مـي          
اجتماعي و اقتصادي جهان  ـ  هاي سياسياكثريت دربار و وابستگان آن هنوز از انقلاب

  .انداطلاع هستند، و معدودي از آنها به ضعف و ناتواني كشور پي بردهبي
  صـلاح سـاختار اجتمـاعي را       گروهي مجهز شـدن بـه علـوم و فنـون غربـي و ا              

   –ميـرزا   اولـين اقـدامات در ايـن راسـتا توسـط عبـاس            . دانندراه پيشرفت كشور مي   
گيرد، كه ابتـدا بيـشتر جنبـه نظـامي          بعد از اولين جنگ روس انجام مي       -السلطنهنايب

هاي ارتش نـوين بـه اصـلاحات اقتـصادي          داشت، و در مرحله بعد، براي تامين هزينه       
شـوند و    همراه جيمز موريه به انگليس فرستاده مـي        1و اولين دانشجويان  زند؛  دست مي 

با شكست ارتش نـوين     . گردند نيز به وسيله قائم مقام، به فرنگ اعزام مي         2دومين گروه 
 ـ    در جنگ دوم روس، اصلاحات عباس      دومـين  . شـود رو مـي  هميرزا نيز با شكست روب

شود؛ خان اميركبير، آغاز مي   زا تقي تري دارد توسط مير   مرحله اصلاحات كه ابعاد وسيع    
  . گيرداي صورت مياصلاحات گسترده. ش1230-1226هاي و در بين سال
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 ـ  . ارتش دائمي را احيا كرد    « هـاي ارتـش و قطـع واردات    مين نيازمنـدي أو براي ت
هـاي سـبك،    هايي براي توليد تـوپ، سـلاح      كارخانه. خارجي پانزده كارخانه ساخت   

هـاي   پـشمي، چلـوار و پارچـه       ةنـواع نـشانهاي نظـامي پارچ ـ      هاي نظامي، ا  يونيفورم
ديگر،كالسكه، سماور، كاغذ، چدن، مس، قنـد و شـكر و همچنـين نخـستين روزنامـه                 

تر از همه اينكه، اولين دبيرستان      و مهم . التفاقيه داير كرد  رسمي كشور را با عنوان وقايع     
  .)70: 1377آبراهميان،(»سبك جديد يا دارالفنون را بنا نهاد

اين اصلاحات نظامي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي، نتايج خـوبي را بـراي رونـد               
اصلاحات در كشور داشت، كه با بركناري و قتل وي هرچنـد از سـرعت اصـلاحات                 

اولين حلقه اجتماع بورژواي و طبقه روشـنفكر      . كاسته شد، ولي همچنان ادامه پيدا كرد      
دارات دولتـي و محـصلين دارالفنـون و    هـا و ا   بوسيله كـارگران و كاركنـان كارخانـه       
كردند، هاي توليد و مصرف متفاوتي زندگي مي      دانشجويان اعزامي به اروپا، كه با شيوه      

آيد، و ارتباط اين طبقه با يكديگر و سـاير اقـشار جامعـه نيـز از نيازهـاي                وجود مي هب
هـاي  رآموزهتر از همه اين كه اين طبقـه تحـت تـأثي           كند، و مهم  متفاوت آنها تبعيت مي   

انقلاب و اجتماعات غربي تلقي متفاوتي نسبت به حكومـت، آزادي، برابـري، وطـن و                
  .قانون دارند، كه با معاني و مفاهيم سنتي آنها متفاوت است

گان دارالفنون، گروه ديگري از روشنفكران قرار داشـتند كـه           در كنار تحصيل كرد   
ان حكمرانان محلي و فراريان و تبعيـديان        اكثر آنها از طبقه بازاريان و بازگانان و فرزند        

خصوص مردم آذربايجان   هايراني بودند و نقش مؤثري در بيداري طبقه متوسط جامعه ب          
  .توان از افراد زير نام برد داشتند كه مي-مركز تجددخواهي و تفكرّ مشروطه –

نويسنده دو كتـاب تعليمـي و روشـنگر          ،) ق 1328-1250( عبدالرحيم طالبوف  -
  المحسنيين و كتاب احمد يا سفينه طالبيلكمسا

  ؛بيكسياحتنامه ابراهيممؤلفّ  )ق1328-1255( ايزين العابدين مراغه -
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  ؛حاج بابا در اصفهانمترجم )  ق1315-1250 (ميرزا حبيب اصفهاني -
  از  ) ق1314-1270(ميــرزا عبدالحــسين معــروف بــه ميــرزا آقاخــان كرمــاني  -
ق بـه   1314در سال    شوند، و تهام بابيگري از ايران فراري مي     گان كرمان كه به ا    زادخان

رسد، وي در استانبول بـا روزنامـه اختـر همكـاري            دستور محمدعلي ميرزا به قتل مي     
 از وي چـاپ     آئينـه اسـكندري    و   نامه باستان هاي  و دو كتاب تاريخ با نام     . داشته است 
  ).390: 1، ج 1382 پور،آرين(شده است

شاه، به زبان   نويسنده رمان حكايت يوسف    )ق1295-01228( يآخوندزاده تبريز  -
هاي متعددي نيـز    ش به فارسي ترجمه شد و همچنين نمايشنامه       1250تركي، كه در سال   

الوله، سه مكتوب شاهزاده هندي كمال    اثر مهم ديگر وي كتاب      . از وي چاپ شده است    
يد سياسي و فلسفي خـود      مؤلفّ در اين كتاب عقا    .  است الولهبه شاهزاده ايراني، جلال   

ستم و استبداد و زورگويي  را طرح كرده است، و نظر خود را درباره فئوداليزم و ظلم و
ماندگي آنهـا را بيـان      ماهيت ارتجاعي بعضي معتقدات مردم شرق و علل عقب         حكام و 

  ؛)343: پور، همانآرين(كرده است
يـان جلفـاي اصـفهان،      از ارمن  )ق1329-1249( -نظام الدوله  -ميرزا ملكم خان   -

  .اندنويسنده روزنامه قانون، كه او را از رهبران نهضت بيداري و آزادي ايران دانسته
خان در ايران همان مقام ولتر و ژان ژاك روسو و ويكتور هوگو             مقام پرنس ملكم  «

  .)117: 1332كرماني،(»فرانسه است در ملت
 داشـتند، و چـون بـا ادبيـات و     گروه اخير با بازاريان و توده مردم ارتباط بيشتري   

هـا و افكـار     كرد آن در قفقاز آشنا شده بودند، براي ترويج انديشه         فرهنگ پيشرو و كار   
هـاي مـدرن را در      متجددانه خود به كار ادبي پرداختند؛ و از اين طريق توانستد انديشه           

ورژوا گيري طبقه ب  هاي اقتصادي و اجتماعي شكل    چون زمينه . سطح وسيع ترويج نمايند   
تا حدي در جامعه مهيا شده بود؛ مباني فكري و فلسفي آن نيز كـه محـدود بـه گـروه                     
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يابد و بـه گـسترش      روشنفكران بود از انزوا خارج شده و به صورت گسترده رواج مي           
با پيـدايش طبقـه     . رساندكمي اين پديده اجتماعي، و انسجام مباني فكري آن ياري مي          

شوند، و براي آگاهي حقوق و نيازهاي خود بيشتر آشنا ميجديد اجتماعي توده مردم با     
آورند، و به اين ترتيب طبقه جديد اجتماعي به مخاطب اصلي           بيشتر به مطالعه روي مي    

شود، و نقش دربار كه مخاطب اصلي ادبيات در تـاريخ ادبـي ايـران               ادبيات تبديل مي  
همـرا بـا تغييـر      . شـود ه مي تر شده و از استبداد ادبي كاست      رنگبوده است، هر روز كم    

هـاي اجتمـاعي    شود، و براي بازتاب انديـشه     مخاطب، كاركرد ادبيات نيز دگرگون مي     
اگر پشتوانه ادبيات   . شودجديد، نياز به زبان و ادبيات جديد، بيش از پيش احساس مي           

هاي ممدوحين و دربار بود، امروز ديگـر جلـب رضـايت طبقـه              درباري ايران حمايت  
گيرد و با توجه به اينكه طبقه جديد تعهدي    در درجه اول اهميت قرار مي     متوسط جديد   

گيرد، چـون   اجتماعي و انتقادي دارد، ادبيات نيز نقشي انتقادي و اجتماعي بر عهده مي            
زبان نثر از آزادي عمل بيشتري نسبت به نظم برخوردار است، و قادر اسـت مفـاهيم و                  

هـا،   از قبيـل وزن، آرايـه  ،3هـاي زبـان شـعر     تهاي مكتبي را فارغ از محـدودي      انديشه
هاي شعري و غيرشعري، براحتـي انتقـال دهـد، مـورد      صورخيال و بحث و جدال واژه     

  .گيردتوجه قرار مي

كند، و آن نبـود جذبـه   حال يك ايراد عمده هميشه در كنار نثر خودنمايي مي بااين
گان به زبان داستان، كه     دبه همين دليل نويسن   . در نثر معمولي براي جذب مخاطب است      

و با توجه   . آورنداي دارد، روي مي   گيرايي و جذبه بيشتري نسبت به متون نظري و مقاله         
ت                 به اينكه رمان نسبت به ديگر انواع ادبيات داستاني، توانائي بيشتري در بازتـاب كليـ

 يعني اروپا   هاي نوين،  انديشه أزندگي انساني را دارد و علاوه بر اين ژانر مطرح در منش           
  .شودبود به صورت جدي در ادبيات فارسي مطرح مي
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روي آوردن به نوع ادبي جديد رمان كه در اروپا از براّيـي انقلابـي و پيـشرو و                   «
توانست پاسخگويي نيـازي باشـد، كـه در طبقـه           طلبانه برخوردار بود، خود مي    اصلاح

داشـت، از ايـن رو نوشـتن    روز رو به افـزايش      بهمتوسط جامعه بروز كرده بود؛ و روز      
توان نوعي تمرين و تجربه نسل متوسط جامعه بـه سـر            هايي به سبك اروپا را مي     رمان

  .)105: 1381غلام،(»منزل تجدد ترقي جامعه دانست
  
  وقوع انقلاب مشروطه و تغيير ساختار سياسي و اجتماعي كشور : ب

ه تحولات اقتـصادي و     انقلاب مشروطه به مثابه يك تغيير در ساختار سياسي، نتيج         
را علت واحد تحولات قـرن اخيـر        توان آن اجتماعي و فرهنگي در كشور است، و نمي       

ولي با توجه به اينكه عامل سياسي نسبت به عوامـل ديگـر آشـكارتر اسـت،                 . دانست
كند در واقع با انقلاب مشروطه، جو سياسي باز در كشور بـراي     اهميت بيشتري پيدا مي   

تر شدن نقش عامل سياسي     و اين امر باعث پررنگ    . آيدنتقادي فراهم مي  انتشار مواضع ا  
نمايد اين است كه انقلاب مشروطه نيـز        تر مي ولي آنچه معقول  . شوددر تغير ادبيات مي   

 خودآگاهي طبقه متوسط جامعه، و وقوف بر حقوق انـساني فـرد در اجتمـاع، و                 ةنتيج
مداران بـه خـاطر وضـع       ن و سياست  حاصل خشم و نفرت طبقه پايين جامعه از حاكما        

  . شان استمعيشتي
هاي روشنفكران و طبقه متوسط جامعـه       با وقوع انقلاب مشروطه، كه حاصل تلاش      

ورد اگيرد، كه دسـت بود، ساختار سياسي و اجتماعي كشور به شدت تحت تأثير قرار مي      
مـردم، و   در هم شكستن استبداد قاجار و گردن نهادن اين حكومت به راي             «سياسي آن   

آورد اجتماعي آن برابري در مقابل قـانون، و برچيـده           تشكيل مجلس اول بود؛ و دست     
 ـ         آن روز، و روي كـار آمـدن طبقـه           ةشدن نظام سلطنتي و پدرسالاري حاكم بر جامع

  .)101همان،(»متوسط بوژواي بود
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جامعه رواج   با روي كار آمدن طبقه متوسط قانون، آزادي، برابري و فردگرايي در           
اين مفاهيم هرچند در جامعه ايران كاملاً اصـيل و زايـا نبودنـد، ولـي نتـايج                   . يابدمي

بـا پيـدايش جـو آزاد       . هاي مـدرن، داشـت     پيدايش اين انديشه   أمشابهي با اروپا، منش   
يابـد؛ و باعـث   هاي نوين هر چه بيشتر رواج مـي سياسي و اجتماعي در جامعه، انديشه    

اجتماعي در بـين روشـنفكرن و طبقـه متوسـط           نهادينه شدن نهضت فكري وفلسفي و       
تمام مناسبات جديدي كه به وجـود        شود و بعد از اين دوره انسان مدرن در        جامعه مي 

دهـد، كـه بـراي      شود و كاري را انجام مي     آمده است، از كليت اجتماعي خود جدا مي       
دهد، و به همين سبب     خودش در مقام يك شخص، برمبناي شخصيت خويش انجام مي         

 فقط پاسخگوي رفتار خويش است، و نه پاسخگوي كارهاي كلي كـه بـه آن تعلـق                  او
حاصل وجود اين فرديت شـخص در جامعـه و زنـدگي              و .)357: 1377لوكاچ،  (دارد

بـدون وجـود فرديـت در بطـن اجتمـاع،           . شودانساني است، كه در رمان منعكس مي      
ها و قهرمانان هاي قصهتهاي رمان كه افرادي تفرد يافته، در مقايسه با شخصي   شخصيت

  .وجود بيايندهتوانستند بحماسه هستند، نمي
هرگاه اجتماع انساني سنتي را، كه در آن فرد به تنهايي اهميتي درخور و شايـسته                
براي مطرح شدن نداشته است، بخواهيم در رمان منعكس كنيم، رمان نيز ساختاري بسته      

ها و ارتباط ار عقايد، اعتقادات، انديشهخواهد داشت، و در اين صورت براي تجسم رفت  
ولي با تفرّد شخـصيت     . هاي اجتماعي، جايي وجود نخواهد داشت     فرد با جامعه و نهاد    

و فرد بايد   . خواهد داشت انساني هر يك از اعمال انسان نتيجه مشخصي براي وي درپي          
 خود حل   پاسخگوي رفتار خود باشد، و همچنين فرد بايد معظلات زندگي را با اعمال            

نمايد، روايت همين زنجيره حوادثِ زندگي فرد در جامعه، و نتايج آن، همراه با چاشني 
بيني جديدِ حاكم بر جهان     له از فلسفه و جهان    ئاين مس . آوردوجود مي هتخيل، رمان را ب   

بيني ماديي كه، حوادث و اتفاقـات در آن از طريـق عوامـل ايـن                كند، جهان پيروي مي 
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تلاش قهرمان براي حـل ايـن       . گرددشود، و از همان مسير نيز حل مي       جهاني ناشي مي  
حـوادث  . دهـد معظلات از مسير علل و عوامل منطقي، محتواي داسـتان را شـكل مـي      

هاي انديشه اجتماع نوين، جايگاهي ندارند، و حوادثي از قبيل آنچه           غيرمعمول در بنيان  
-ا و قهرمانان آن را تعيين مـي  هدهد و سرنوشت شخصيت   هاي عاميانه روي مي   در قصه 

. رسـاند، در رمـان جـايي ندارنـد        هاي داستان ياري مي   كند، و همچنين به گشودن گره     
همانگونه كه در واقعيت زندگي اجتماعي پيچيده انسان جايگـاهي بـراي آنهـا وجـود                

و بازتاب همين پيچيدگي و كليت زندگي انسان در جامعه مدرن، محتواي رمـان             . ندارد
اجتماع ايران بعد از مشروطه نيز از قواعـدي نظيـر تمـامي جوامـع               . دهديل مي را تشك 

  .كندمدرن پيروي مي
  
  گرايي منفيهاي داخلي و رشد باستانشكست انقلاب مشروطه و آشوب :ج

هاي ديگر، پس از گذشـت چنـد سـال، بـا            انقلاب مشروطه نيز مانند اكثر انقلاب     
نقلاب مشروطه به صـورت كامـل و اصـيل در    هاي اشود؛ زيرا بنيان  شكست مواجه مي  

سياسـي درك درسـت و       -جامعه وجود نداشته است، و پيشروان اين حركت اجتماعي        
خـواهي غربـي    روشنفكران به مشروطه و جمهوري    . يكساني از مفهوم مشروطه نداشتند    

هاي غربي در جامعـه بودنـد، ولـي         كمال انديشه  دلبسته بودند و خواهان رواج تمام و      
له ئنگرش ديگري به اين مس     -طباطبايي و بهبهاني   -ن مذهبي و مردمي اين جنبش     رهبرا

آنها در ابتدا خواهان تأسيس عدالتخانه براي رسيدگي به مظـالم و دادخـواهي               داشتند،
را نـسبت بـه     هاي انقلابـي روشـنفكران نظـر آنـان          در سير جنبش   توده مردم بودند، و   
ترين زمان بـه انقـلاب مـشروطه، از         ر نزديك له حتي د  ئاين مس . كنندمشروطه جلب مي  

گويند ما شـاه را     مي« .شودوضوح برداشت مي  هالدوله ب نامه سيدمحمد طباطبايي به عين    
خواهنـد شـاه را از مـا        طلب و جمهوري خواهيم و با اينها مي       خواهيم، ما مشروطه  نمي
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ن باشند و به درد     خواهيم، مجلسي كه جمعي در آ     خانه مي برنجانند، ولي ما تنها عدالت    
 اين اخـتلاف برداشـت از جنـبش، باعـث           .)90: 1368كسروي،(»مردم و رعيت برسند   

گردد و در اولين مجلـس سـه گـرايش          هاي قدرت حكومت مشروطه مي    تزلزل در پايه  
مستبدين از فرزندان . گيردخواهان شكل مي، معتدلين و آزادي]هاطلبسلطنت[ مستبدين

  ، و بازاريان و بزرگان اصـناف، جنـاح معتـدلين را تـشكيل              دارن بودند اشراف و زمين  
 خواهان كه عمومـاً دادند و از حمايت بهبهاني و طباطبايي برخوردار بودند؛ و آزادي       مي

آمدنـد، خواسـتار اصـلاحات اجتمـاعي اقتـصادي و           حساب مي نماينده روشنفكران به  
ه تبريز و يحيي اسكندري از زاده، نمايندسياسي گسترده در كشور بودند؛ و زير نظر تقي

   .)112: 1377آبراهميان، (شدندنمايندگان تهران رهبري مي
هاي داخل مجلس و همچنين درگيري مجلس و شاه بر سر حدود و             درگيري جناح 

داد، و  اختيارات، توان قدرت مركزي در كنترل ايالات و مناطق دوردست را كاهش مي            
هـا  ت بد محصول و افزايش روز افزون قيمـت        علاوه بر اين چندين سال متوالي برداش      

گان نيز كه براي متوازن كردن بودجه و گرايش به اقتصاد           شد؛ و نمايند  مزيد بر علت مي   
هـا نداشـتند، آمـاج حمـلات        ا و مهار قيمت   هبازار، تمايل و اعتنايي به كاهش ماليات      

چنـين شـرايط    در  ) 234: 1، ج 1346،  1كرمـاني، ج  .(طبقات پائين ناراضي قرار گرفتند    
ليـاقتي  نابسامان اقتصادي و سياسي، مردم طبقه پائين كه اكثراً براي رهايي از ستم و بي              

گردند، يوس مي أهاي روشنفكران شده بودند، م    هاي نوين و وعده   حكّام مجذوب انديشه  
ها به خيابان . ش1286 االله نوري، در اواخر آذر    جلب نظر شيخ فضل    ها با طلبو سلطنت 

هاي غيرمـذهبي واهمـه دارد، از       االله نوري، كه اكنون از راديكال      و شيخ فضل   ريزند؛مي
. آينـد طلبان كافر، در ميدان توپخانـه گـرد       خواهد كه در برابر مشروطه    همه مسلّمين مي  

دهند، ولي با دفاع عمومي از مجلـس توسـط          جمع كثيري به اين تقاضا پاسخ مثبت مي       
كنند، و شاه دوبـاره بـه       نشيني مي ها، عقب يجانيمردم عادي و افراد مسلح انجمن آذربا      
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ولـي بـا قـرار داد       ) 121-120: 1377 آبراهميان،(خوردمشروطيت سوگند وفاداري مي   
 بين روس و انگليس، مبني بر تقسيم ايران به دو منطقه تحـت نفـوذ شـمالي و                 . م1907

  طرف، موقعيـت حكومـت مـشروطه بـيش از پـيش، تخريـب              جنوبي، و يك منطقه بي    
شود، و استبداد دوباره    مجلس به توپ بسته مي    . ش1287بعد از آن در خرداد      . شودمي

كنـد و   شاه پس از كودتاي موفق حكومت نظامي اعـلام مـي          . شودبر جامعه حاكم مي   
كنـد، و بـر تهـران       دارد، و گروهي را نيز زنداني مـي       سران مشروطه را از سر راه برمي      

له تبريز، رشت و اصفهان حكومت كودتا را قبـول          ها، از جم  شود؛ ولي ايالت  مسلط مي 
كنند، و همچنين سه تن از مجتهدان برجسته نجف و كربلا از مـشروطيت حمايـت                نمي
  .نمايندكنند و شاه را محكوم ميمي

همراهي و اطاعت حكم شليك بر ملت و قتل مجلس خواهان، در حكم اطاعت از «
  .)175-174: 4ج : 1328كزاده، مل(»يزيدبن معاويه و با مسلماني منافي است

گيرد ولـي   بعد از بازگشت استبداد، انجمن ايالتي، شهر تبريز را در كنترل خود مي            
، روسـتاييان نيـز     افتـد هاي مسلح و روستاييان خشمگين مي     تبريز به محاصره شاهسون   

 .)169: 1339 اميرخيـزي، (دانـستند خواهـان را مرتـد مـي      مانند فقراي شهري مشروطه   
دارد كه روستاييان زادگـاه وي از روحـانيون مرتجـع           در خاطراتش اظهار مي   كسروي  

 و همچنين روستاييان سخنان روحانيون را       .)33-32: 1346 كسروي،(كردندحمايت مي 
  .)77: 1356 باقر، وجيه،(هاي ملحد هستند، باور داشتندكه همه انقلابيون، بابي

وطه در نفـوذ بـه تـوده مـردم و           دهد كه تفكرّ مشر   اين اطلاعات تاريخي نشان مي    
اند تا حدي كه روحانيون موفق نبوده است و هنوز روحانيون مرتجع نفوذ بيشتري داشته     

شود، و همچنين نشانگر هاي بزرگاني چون طباطبايي و بهبهاني نيز كار ساز نمي   حمايت
 له است كه حمايت توده مردم از مشروطه، بيشتر دغدغـه نـان و نارضـايتي از                ئاين مس 

خواهي، و حركت   وضعيت موجود بوده است، و درك درستي از مشروطيت و مشروطه          
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رسند، بـه طـرف مقابـل روي        هاي آني خود نمي   اند؛ و چون به خواسته    انقلابي، نداشته 
  .آورندمي

خان و محمدولي سـپهدار  شود و يپرم با همه اين توصيفات، دفاع تبريز كارساز مي       
  شـوند  السلطنه و سردار اسعد بختياري متحد مـي       امصمص. كنندنيز رشت را تصرف مي    

آورنـد؛ و در مـشهد، كرمانـشاه، بوشـهر قيـام            و اصفهان را تحت قدرت خود درمـي       
  خواهـان  دسـت مـشروطه  ش تهران بـه 1287تير 22شود، و در خواهي آغاز مي  مشروطه

ين شود، ولي ضعف دولت مشروطه در ا      افتد؛ و دوره جديد دولت مشروطه آغاز مي       مي
آبرهميان وضع آشفته   . كنداي در سرنوشت ايران بازي مي     كنندهحيطه زماني نقش تعيين   

ايران و سير انديشه اقشار جامعه بعد از فتح تهران تـا كودتـاي سيدضـياء را اينگونـه                   
  .كندتوصيف مي

بـر اثـر شـدت       ...]سياسـي و   اصـلاحات اقتـصادي،   [ البته اين انتظارات بـزرگ    «
 هـاي  فشارهاي خارجي خيلي زود از بين رفت، در اواسط سـال           هاي داخلي و  درگيري

م شده بودند، كـه هـوادارن مـسلح         يگان مجلس به دو دسته رقيب تقس      نمايند. ش1288
 در اواسـط سـال    . هاي تهران را به ميدان نبرد خونين تبديل كند        خواست خيابان آنها مي 

 ـ   ايالات دچار جنگ  . ش1289 در نتيجـه حكومـت     شـده بودنـد، و       ةهاي قومي و طايف
نيروهاي انگليـسي و روسـي بـه سـوي          . ش1289در آواخر   . شدتر مي مركزي ضعيف 

عوامل آلمان مشغول قاچاق اسـلحه بـراي        . شهرهاي شمالي و جنوبي در حركت بودند      
بنا به گزارش وزير مختار انگليس، دولت مركـزي در بيـرون از             . طوايف جنوب بودند  

در . ش1299شد در سـال     تر مي رفته وخيم  رفته اوضاع. پايتخت وجود خارجي نداشت   
نيروهاي انگليسي براي نجـات     . هاي خود مختار برقرار بود    آذربايجان و گيلان حكومت   

  شـاه جـواهرات سـلطنتي را       . هاي ثروتمند جنوب حركت كـرده بودنـد       برخي قسمت 
مند با ديدن   هاي ثروت بندي كرده، و براي فرار به اصفهان آماده شده بود؛ و خانواده           بسته
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شبح بلشويسم، اميدشان را نه به مجلس بلكه به مردي سوار بر اسب بسته بودند و ايـن                  
وارد ميدان  . ش1299 واخر سال اناجي كسي نبود مگر رضاخان، سرهنگ قزاق، كه در          

  .)129: 1377آبراهميان، (»شد
هاي ضـعف دولـت مـشروطه را        هاي داخلي زمينه  ها و جنگ  بدين ترتيب شورش  

شود، و نياز به آرامش و ايجاد امنيت        آورد، و ياس فراگير بر جامعه حاكم مي       م مي فراه
شود، و در چنـين وضـعيت آشـفته         به هر طريق ممكن، به آرزوي توده مردم تبديل مي         

شوند؛ و روشنفكران در حسرت كوروش و داريوش به هاي نقاد كندتر و كندتر مي   ذهن
س و ترس از واقعيت زمان حـال بـود   أ كه ناشي از ي گراناسيوناليزم باستان . برندسر مي 

و . گيـرد داشـت، مـي   جاي ناسيونالست مثبت را، كه در جهت استقلال ايران گام برمي          
بـدين ترتيـب حـس      . شـود گذشته آرماني به پناهگاه روشنفكران سرخورده تبديل مي       

كـه عـلاج   آيد، و گروهي به جـاي اين   هاي ديگر مشروطه فايق مي    ناسيوناليست بر جنبه  
جويند درد را در زمان حال بيابند، منجي خود را در دربارهاي باشكوه ايران باستان مي              

پرورانند، كه به قدرت رسيدن رضاشاه،      طلب را در سر مي    آرزوي ديكتاتوري اصلاح   و
  .جواب منطقي اين آرزوها و اميدهاست

 منجي و   ستجويِة ج همين انديش . ش1300-1290هايرمان تاريخي ايران بين سال    
 داسـتان باسـتان   و  . ش1295 سـلطنت وعـشق . دهـد ناسيونالسم افراطي را بازتاب مـي     

هر دو در قالب سرگذشت كورش كبير و اصلاحات وي، انديشه جـستجوي             . ش1299
جويـان مـزدك    گـستران يـا انتقـام     و دام . كنندمنجي مقتدر و اصلاحگر را منعكس مي      

ثباتي و سقوط ايران و كارشكني      هاي بي سالتا حدي متفاوت با دو اثر قبلي،        . ش1300
كشد، با دقت در اين عوامل علاوه بر مشخص شـدن           روحانيون مرتجع را به تصوير مي     

فلسفي پيدايش رمان فارسي چرايي تغيير محتواي        -هاي سياسي اجتماعي و فكري    زمينه
  .شود ميكننده پيداهاي فارسي از مضامين اجتماعي به تاريخي نيز جوابي قانعرمان
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گرايي و سـير در گذشـته آرمـاني تـا            البته بايد به اين نكته توجه كرد كه، باستان        
 هراس از واقعيت موجود و در حكم مسكني بر دردهاي موجود بوده است؛      ةحدي نتيج 

اي كه زير فشار استعمار در حال اضمحلال بود گذشته بـا            و به اين ترتيب براي جامعه     
پـي   گرايـي مـضراّتي را در  رد، هرچند حالت افراطي باسـتان   آوشكوهش را فرا ياد مي    

حال براي كـساني كـه   بااين. آلود بودداشت، و آن غفلت از حال و سير در گذشته وهم 
طلبان و استعمارگران بـوده  هنوز اميد پيروزي داشتند، عنصري مثبت در مقابله با منفعت  

  .است
  
  هاي فرهنگي ظهور رمان فارسيزمينه :2

  شنايي جامعه ايراني با آثار فرهنگي ادبي غرب و نهضت ترجمهآ :الف

مقـام  ميرزا و قـائم   هاي تجدد، كه در زمان مرداني فرهيخته مانندِ عباس        اولين جرقه 
تـا اينكـه در دوره      . گان آن، به خاموشي گراييـد     زده شده بود، با خاموشي پديدآورنده     

حياتي ) ش1230-1226( ميركبيربا روي كار آمدن ا    ) ش1275 -1225( ناصرالدين شاه 
خان در عرض چند سال شالوده تجديد حيات فكري عميقي را           ميرزا تقي . دوباره يافت 

بـدين  . ميرزا در سر داشت، جامه تحقـق پوشـاند        طرحي را كه پيشتر، عباس    . بنيان نهاد 
هـاي بعـد   ايـن نهـاد در سـال   . سيس كـرد أترتيب كه، كنار دارالفنون، دارالترجمه را ت     

سـيس  أ پـس از ت    .)29: 1366 بـالايي و تـويي پـرس،      (تر شـد  ش يافت و بزرگ   گستر
گيـرد، و آموزگـاران     دارالفنون، ابتدا ترجمه كتب درسي و علمي مورد توجه قرار مـي           

هاي مختلف فنون جنگـي و نظـامي و علـوم           خارجي، به ترجمه كتب درسي، در رشته      
نسه تخصص پيدا كرده بودند، بـه       پردازند؛ و شاگردان ايراني كه در زبان فرا       طبيعي مي 

  .شودالفنون چاپ ميرسانند و همه اين كتب در چاپخانه سربي داراين امر ياري مي
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رغبت و توجه به فرهنگ و دانش از طريق دارالفنون، به اقشار ديگـر جامعـه كـه                  
 و كند؛ و از اين طريق به تعميم دانش       ارتباط مستقيم با دارالفنون نداشتند نيز سرايت مي       

  آگاهي و همچنين اشتياق به تأليف و ترجمه كتـب علمـي و ادبـي و تـاريخي منجـر                    
پردازند، كه چند تـن در بـين         و گروه كثيري به تأليف و ترجمه آثار ادبي مي          4شودمي

  .آنها شهرت بيشتري دارند
 و زبـان    شـود در تبريز متولـد مـي    . ق1250، فرزند اسكندر ميرزا   طاهر ميرزا محمد
، تفنگـدار سـه ، ماننـد    الكساندر دومـا  هاي  گيرد، وي اكثر رمان   ميخوبي فرا ه ب فرانسه را 

، لورد هوپ و ژيل بلاس را     لوئي چهاردهم و عصرش   ،   لارن مارگو  ، كريستو مونتكنت
  .)272: 1، ج1382 پور،آرين(گرداندبه فارسي برمي

ي از  و. ق در تهـران متولـد شـد       1259در سال  -اعتماد السلطنه  - خانمحمدحسن
آنجا به تعليم زبان فرانسه و علوم پيـاده نظـام            اولين دانشجويان دارالفنون بود؛ وي در     

 گـردد و رياست دارالطباعه و دارالترجمه به او محول مي    .  ق 1287پردازد، و در سال   مي
گـان و  وي نويـسند . شـود به سـمتِ وزارتِ انطباعـات منـسوب مـي    . ق1300در سال 

  بـه تـأليف و ترجمـه كتـب          آورده و مترجمان را از اطراف و اكناف كشور گـرد مـي          
تـرين  بـزرگ «را   او. كرده اسـت  داشته، و حاصل كار آنها را با نام خود منتشر مي          ميوا

  بـه هـر ترتيـب      . )264 :همـان (انـد دانـسته » استثمارگر علما و فضلاي عـصر خـويش       
  .هاي زير با نام وي چاپ شده استترجمه

 سياحتنامه،   شرح احوال كريستف كلمب    ،شرح خاطرات مادموازل دومونت پانسيه    
اجبـاري از   طبيب،  روبنسـون سويسي  داستان،  انگليسي خانم  سرگذشت ،آتراسكاپيتان
  .مولير

طلبـد و در حيطـه   ي را ميا بحث جداگانهنظر از جنبه اخلاقي اين امر كه     با صرفِ 
اي السلطنه چاپ شده است، قسمت عمده     كار اين تحقيق نيست، آثاري كه با نام اعتماد        
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دهد كه به حتم نقـش اساسـي در         هاي فارسي را به خود اختصاص مي      از اولين ترجمه  
گردآوري اين، نقش وي در      است، علاوه بر   رويكرد و توجه جامعه ادبي به رمان داشته       

  .مؤلفّين و مترجمين در وزارت انطباعات قابل ستايش و غيرقابل انكار است
خـصوص  هبه ترجمه رمان ب    )ق1336-1274( اسعد بختياري علي قلي خان سردار   

، گوتيـه مـادموزال مارگريـت  هاي پردازد، و رمان مي)Alexandre Dumas( آثار دوما
و عبدالحسين ميـرزا نيـز      . كندسي ترجمه مي   را به فار   دختر فرعون و  تال  شواليه دارمان 

  .گرداندجرجي زيدان مصري را به فارسي برمي آثار
،  مـصري  ارمـانوس  سرگذشت،  هرمس مصري از اين نويسنده آثار فراواني مانند       «
 ابومـسلمّ ،  الرشـيد هـــارون عباسه خواهــر   ،  روايت هفــدهم رمضان  ،  فرغانه عروس

دسـت عبـدالحـسبن ميـرزا       غالبا به  عبدالـرحمان و يسلم،  دوشيــزه شامي ،  خراساني
  .)95: غلام، همان(»قاجار به فارسي ترجمه شده است

ها بايد به نقش سليقه دربار، و همچنين به تسلط و عـدم تـسلط           گزينش ترجمه  در
طور مثال، كنت مونـت كريـستو، بـه دسـتور           به. مترجمين به زباني مختلف، توجه كرد     

، بـه دستــور     سـه تفنگـدار   و رمان   ) 92: 1381غلام،  .(شودجمه مي ناصرالدين شاه تر  
پركارترين مترجم   -گردد، و يا اينكه محمدطاهر ميرزا     شخص مظفرالدين شاه ترجمه مي    

هـاي  ماهانه صد تومان مقرري از مادر مظفرالدين شاه براي ترجمه كتاب           -عصر قاجار 
 كامل افرادي مثل عبدالحـسين       عدم تسلط  .)46: 1375بهنام،  (كردفرانسوي دريافت مي  

هاي اروپايي، تا حدي در توجه آنها به آثار جرجـي            خسروي به زبان   ميرزا و محمدباقر  
  .زيدانِ مصري مؤثر بوده است

محتوايي آثار دومـا و زيــدان را در          و هاي فنّي علاوه بر اين محمد غلام، ويژگي     
هـايي ماننـد آثـار دومـا و         رد كه رمان  داداند، وي اظهار مي   توجه به آثار آنها مؤثر مي     

هاي عاميانه فارسـي دارنـد، و   زيدان از نظر ساختاري و فنيّ، شباهت بسياري با داستان   



     165                                                                              هاي پيدايش رمان فارسيزمينه
 

 قهرمانان، و فضاي خيالي و رمانتيك آثار دوما نيز،          ةهاي ماجراجويان علاوه بر اين جنبه   
 ـ      پاي آنهـا را در داسـتان      عواملي هستند كه رد    تـوان ديـد    يهـاي عاميانـه كلاسـيك م

  .)93:همان(
اند و اين امر    هاي اوليه نقش مهمي در توجه كلي به نوع رمان داشته          هرچند ترجمه 

ها از طرف ديگر    گذاري است، همين اهميت نقش ترجمه     در حد خود مغتنم و قابل ارج      
باري در تكامل رمان فارسـي      هاي خوب، نتايج زيان   به علت عدم دقت در معرفي نمونه      

شـد كـه، بـه تقويـت        اي عمل مي  ها دقت، و به گونه    اگر در گزينش رمان   . تاس داشته
رساند، علاوه بر اينكه رمان     ، ياري مي  بيكسياحتنامه ابراهيم  رمان اجتماعي يعني     ةطليع

شد، رمان اجتماعي ايراني نيز كـه       گرايي رمانتيسم گرفتار نمي   تاريخي به افراط احساس   
  گذارد، به حتم، سرنوشـت ديگـري پيـدا          وجود مي   چهارده پا به عرصه    ةدر اوايل سد  

توانست خود را از سيطره رمانتيسم خام خـارج كنـد و تحليـل              كرد؛ و تا حدي مي    مي
  . تري از معضلات اجتماعي عصر خود ارائه دهدتر و عميقدقيق

اي از تاريخ ادبيات ايران ظهور كـرده، و نقـش          به هر حال نهضت ترجمه در دوره      
كند، هـر چنـد پيـدايش رمـان در اصـل زاده             گيري نوع رمان ايفا مي    لخود را در شك   

ويژه پيدايش طبقه متوسط شهري و بورژوا در كشور اسـت،           ه  شرايط اجتماعي جديد ب   
 گان ايراني براي تدوين و    هايي در دسترس نويسند   ولي ترجمه آثار فرهنگي اروپا نمونه     

گـان بـا پيـروي از        نويسند دهد، و يهايي با مضمون و محتواي بومي قرار م       تأليف رمان 
. پردازنـد نويسي مدرن غربي، به آفرينش آثاري از آن دست مـي          ساختار و فنون داستان   

هـاي خـارجي، بـه      مترجمين رمـان  : البته ذكر اين نكته نيز حائز كمال اهميت است كه         
واين شدند؛  نويسي مي خاطر اجباري كه در پيروي از متن اصلي داشتند، مجبور به ساده           

گي و رواني نثر فارسي كمك نمود، همين سادگي نثر زمينـه مناسـبي بـراي                امر به ساد  
  .سازدهاي بعد را فراهم ميتحولات ادبي در سال
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بـه   ]يـك نوشـته   [ هر چه « :عبدالحسين ميرزا از مترجمان اين عصر، معتقد بود كه        
تر  طباع خلق به آن مايلتر باشد البتهتر و به حكايات كودكانه آراستهمذاق عوام نزديك
اين نگرش نسبت به ادبيات     . )156: 1375 بهبودي،(»افتدتر مي مناسب و به اذهان عامه،   

اهميـت  . و مخاطب، با ادبيات و نثر منشيانه فارسي دوره قاجار كاملاً متنـاقض اسـت              
توان به اطمينان گفت، بدون سـاده شـدن نثـر و            ساده شدن نثر تا به حدي است كه مي        

كي آن به زبان محاوره، پيدايش رمان و ژانرهاي جديد ادبي ممكن نبـود، و نقـش                 نزدي
  .ها در سادگي نثر فارسي در دوره قاجار نيز بر كسي پوشيده نيستترجمه

هاي اوليه آراء و نظرات متفاوتي ارائه شده         فلسفي ترجمه  -در مورد كاركرد فكري   
داننـد؛ و   كننده مـي   خواننده گمراه  ها را بيش از هر چيزي براي      برخي اين ترجمه   .است

خواهانه اين آثار در زادگاه خود، هنگام ورود بـه          معتقدند كه حتي با داشتن جنبه ترقي      
: 1352 مـومني، (دهند  جامعه ايران در قرن نوزدهم كارايي و براّيي خود را از دست مي            

ي در كـشور    هاي جار هاي ادبي، با ارزش    و قصور مترجمين در انطباق اين گونه       .)180
  .)209: 1357بهبودي، (اندها دانستهو پذيرش محض آنها را نقصي ديگر بر اين ترجمه

  .گونه آمده استها ايندر نظرگاه ديگري در مورد تأثير مثت اين ترجمه
هـايي كـه از آزادي مردمـان    گرفـت كتـاب  هايي كه صورت مـي در ميان ترجمه  «

بـدين سـن سرگذشـت       تري داشـتند، و   گفتند خواستار بيـش   كشورهاي ديگر سخن مي   
بهنـام،  (»عثماني و ايران، آيينه واقعيات جامعه شناخته شـد         تلماك اثر فنلون، در مصر،    

1375 :45(.  
  
  سيس مدارس جديد و دبيرستان دارالفنونأت: ب

هـاي  هاي آموزشي محدود به حـوزه     سيس مدارس جديد، عمده فعاليت    أپيش از ت  
فقهـي،   هاي علميه تنها به آمـوزش علـوم       در حوزه . دهاي سنتي بو  خانهعلميه و مكتب  
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 در  گماشـتند، و  عرفـاني همـت مـي      هايهعربي، منطق و در بعضي مواقع به آموز       زبان
هاي سنتي نيز فقط تعداد معدودي از فرزندان طبقـه مرفـه، بـراي يـادگيري                خانهمكتب

خـواني  را در حـد رو    ن  آپرداختند، و قـر   مي... هاي شغلي و  خواندن و نوشتن براي نياز    
ها بسيار دشوار بود؛ و تا يـك سـال          خانهنحوه آموزش الفبا نيز در مكتب     . گرفتندميفرا

بعـد كـل     ن و آشد، بعد از يادگيري الفبا جزء آخر قر       براي يادگيري آن وقت صرف مي     
شد، در واقع حكم مدرسه ابتدائي را داشتند، و افرادي كه قصد داشتند ن تدريس ميآقر

ترتيب علومي كه ديگـر      بدين .شدندهاي علميه روانه مي    تحصيل بدهند، به حوزه    ادامه
هاي آموزشي اين مراكـز آمـورزش قـرار         آورده سازد، در سرفصل   هايِ جامعه را بر   نياز
هاي غلط آموزشي، ساليان زيادي براي تحصيل       علاوه بر اين، به خاطر شيوه     . گرفتنمي

فـراري   خانـه هاي شديد كودكان را از مكتب     نبيههمچنين ت  شد، و علم اندك صرف مي   
  .اد افراد باسواد همچنان پائين بوددداد و بنابراين تعمي

هاي نوين  هاي آموزشي اين مراكز راهي به سوي جهان مادي و انديشه          در سرفصل 
آموزان به  و دانش . دهد، وجود نداشت  گرايانه، كه بنيان تمدن جديد را تشكيل مي       مادي
هاي سنتي سيــر    شدند و اكثراً در حيـطه آراء و انـديشه       اي نوين رهنمود نمي   هانديشه

  .گرددسيس ميأرشديه در تبريز تحسينكردند، تا اينكه اولين دبستان توسط ميرزامي
ها را ديد آنجا دبستان گان بود و در جواني به بيروت رفت و دراو يكي از ملا زاد«

رفت، و چون به تبريز بازگشت، برآن شد كه دبستاني به           گو شيوه آموزگاري آنها را ياد     
 كـسروي، (» ش بود كه به ايـن كـار پرداخـت         1267شيوه آنها بنيان گذارد، و در سال      

1368 :21(.  
-كند و به آموزش الفبا به شيوه جديد مـي او مسجدي را براي اين كار انتخاب مي       

طلاب آن مدارس مدرسـه  شود، و پردازد، واين عامل باعث مخالفت  مدارس سنتي مي     
  .)همان(كنندجديد را ويران مي
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هاي سنتي بدون رقيـب     خانهشود، و مكتب  بعد از آن اولين مدرسه نوين، منحل مي       
شـود، و حـسن     الدوله به واليگري آذربايجان منـسوب مـي       تا اينكه امين  . مانندباقي مي 

در . نهـد ش بنـا مـي    1275 اي جديد در سال   خواند؛ و مدرسه  رشديه را به تبريز فرا مي     
الدوله، به تهران رفته، و مدرسه ديگري نيز در تهران داير           رشديه، با امين  . ش1276سال  
گيرد، ولي با پشتيباني دو تن از هايي با مدارس صورت ميدر تهران نيز مخالفت. كندمي

هـا فـروكش   طباطبايي مخالفـت آبادي و سيد محمد   روحانيون خوشنام، شيح هادي نجم    
كننـد در اكثـر   ها رواج پيـدا مـي  دبستان. ش1285 تا اينكه با پيروزي مشروطه  . ندكمي

شود، كه به افزايش قـشر باسـواد جامعـه و           هايي به شكل نوين داير مي     شهرها دبستان 
رواج مطالعه و به طبع آن ميل به دانستن و آگاهي تـوده مـردم از تحـولات سياسـي،                    

  .شودمياجتماعي، علمي و فرهنگي جهان، منجر 
كه چندين سـال قبـل از ايـن         . ق1268ها، دبيرستان دارالفنون    در كنار اين دبستان   

تـوان  مدارس، شروع به كار كرده بود، اهميت بسيار زيادي دارد؛ تا به حدي كـه مـي                
. اجتماعي ايران قبل از مـشروطيت دانـست        و ترين عامل در تحول ساختار سياسي     مهم

هاي پيـشرو از قبيـل صـنعت        شود كه ديگر پديده   اشي مي سسه از آنجا ن   ؤاهميت اين م  
ارتبـاط مـستقيم بـا ايـن          درسي، در  غير درسي و چاپ، نهضت ترجمه و تدوين كتب     

آيند؛ و نقش هر يك از اين موارد در تحول جامعه كـاملاً             وجود مي هسسه آموزشي ب  ؤم
  .مشخص است

ن افق ديد محـصلين     هاي مختلف، باعث باز شد    سيس دارالفنون و آموزش رشته    أت
شود، و براي اولين بار در ايران قشر        هاي زندگي اجتماعي مي   نسبت به جهان و واقعيت    

چـون محـصلان جديـد بـا        . نگرنـد مشخصي، به وقايع و رويدادها از منظر مادي مـي         
هاي نوين  بينند، با انديشه  خارجي آموزش مي  هاي جديد درسي زير نظر اساتيد ِ      سرفصل
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به تـرويج    و. گردند و از نظر فكري و عقيدتي با آنها همسو و همراه مي            آنها آشنا شده،  
  .پردازندهاي جديد ميآراء و انديشه

توان گفت تجددخواهي و مبارزه با خرافات و موهومـات و نـشر             طوري كه مي  به«
خواهانه در عصر ناصري تا حدي از بركت تعلـيم و تربيـت همـين طبقـه                 افكار آزادي 

سـسه سـودمند بـود، كـه عمـال انقـلاب           ؤو همـين م   .  دارالفنون بـود   گانكردتحصيل
دست گرفتنـد،   موران دولتي را كه رشته كارهاي آينده را به        أمشروطيت و آن دسته از م     

  .)258: 1382پور، آرين(»تربيت كرد
هـاي الهامـات    سسه، به يكـي از قطـب      ؤبدين ترتيب دارالفنون و محصيلين اين م      

منابع فكري و عقيدتي     شوند؛ و خواهي تبديل مي  جدد و آزادي  فكري جامعه، در زمينه ت    
آورنـد، و همچنـين در كنـار اسـاتيد          هاي جديد را پديد مي    و علمي محصلين دبستان   

آشنايي . پردازندهاي تاريخي و آثار ادبي مي     دارالفنون به ترجمه كتب درسي و پژوهش      
 ، نقـش مـؤثري در دادن سـمت و         ادبيات مطرح فرانسه   و دانشجويان دارالفنون به زبان   
ها، و به تبع آن رواج نوع خاصـي از رمـان، يعنـي رمـان                سوي مشخص به اين ترجمه    

 اي، طـالبوف و كه آثار ادبي آخوندزاده، مراغـه در حالي. تاريخي، در ايران داشته است   
  هايي بـا مـضامين اجتمـاعي را        گيري و آفرينش رمان   ميرزا حبيب اصفهاني، نويد شكل    

  هـايي بـا    داد؛ شـاهد پيـدايش رمـان      نيازهاي جامعه همسو بودند، مي     ها و  آرمان كه با 
 در عرصه ادبـي هـستيم، كـه         سلطنتوعشق و   طغراوشمسهاي تاريخي مثل    زمينهپس

در ايـن   . هاي مشترك زيادي با محصول فرهنگي مكتب رمانتيسم فرانسه دارنـد          ويژگي
گرايـي   تعامل رمان تاريخي و حس باسـتان       له، ارتباط دوسويه ادبيات و جامعه، در      ئمس

  .شوددر جامعه و نقش اين دو در تقويت همديگر در اين حيطه زماني، كاملاً روشن مي
حاصل سخن اينكه، مدارس جديد با افزودن به تعداد افـراد باسـواد، و ميـل بـه                  

 ـ      دانستن و اشتياق به مطالعه، و دارالفنون علاوه بر نقش          اق و  هاي فوق، بـا كـسب، انطب
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خواهانه، به گسترش طبقه متوسـط شـهري و قـشر روشـنفكر            هاي آزادي ترويج انديشه 
. آوردوجود مـي و اين طبقه بنا به نيازهاي خود، ادبيات خاص خود را به    . كندكمك مي 

   .ترن نوع آن ادبيات استكه رمان مطرح
  
   تغيير مخاطب ادبيات: ج

گي آن به دربار و مركـز قـدرت بـه           با نگاهي گذرا به تاريخ ادبيات فارسي وابست       
  بـديل فردوسـي مـوردي اسـتثنايي محـسوب          فقط اثـر بـي     شود، و ييد مي أصراحت ت 

تري داشته است، هرچنـد تـأثير هنرمنـدي فردوسـي در            ، كه مخاطبان گسترده   5شودمي
مقبوليت عام آن غيرقابل انكار است، ولي علت اصلي رواج آن در بين اقشار مختلـف                

هـر چنـد    . ايي ديگر بايد جست، و آن محتواي متفاوت شاهنامه اسـت          جامعه را در ج   
هاي ناب فردوسي در غناي آن نقشي اساسي دارد، ولي محتواي آن آفريده ذهن              انديشه

فردوسي نيست، بلكه ميراث فرهنگي يك ملت است و چه بسا، بساري از مـردم زمـان                 
و فردوسي در قالبي ادبي آنها را       اند؛  فردوسي، به طرُق و انحاء مختلف، با آن آشنا بوده         

  . آورددوباره فرا ياد مي
هاي عاميانه پراكنده كه به وسيله نقالان       گذشته از مورد فوق، جز معدودي از قصه       

آنها هم  شد، چيزي از ادبيات در بين توده مردم رواج ندارد، ودر كوچه و بازار نقل مي
هاي عرفاني در حيطه ادبيات، تا حدي       با ورود انديشه  . گي دارند فقط جنبه سرگرم كنند   

هاي مخـدر گونـه عرفـان و        گيرد؛ ولي آموزه  ادبيات جنبه مكتبي و تعليمي به خود مي       
كند، و آن را هر چه بيـشتر در         تصوف، بزودي نظر صاحبان قدرت را به خود جلب مي         

 ـ      اكنند؛ و هر انديشه مترقي    جهت منافع خود هدايت مي     ا ي در سايه توهمات عرفـاني ب
  .شودآيد، ضعيف و نابود ميقدر كه به طبع خودكامگان نيز خوش مي و منطق قضا
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هاي آن مستقيماً بـه عنـوان       جنبه عرفاني ادبيات به صورت غيرمستقيم و بقيه جنبه        
كند، ادبيات، گـاهي بـا قـصايد        ابزار و سلاحي در دست حاكمان و مستبدين عمل مي         

لرزاند، و گاه بـا مـدحي از دسـتان          مخالف را مي  هاي  رحمي سلطان، دل  غراّ، تبليغ بي  
  ربايـد، و در حكـم   هـاي گرفتـار طمـع را مـي    درياسان ممدوح و عدل دروغينش، دل     

هـاي آن نيـز در      باقي جنبه . گيرداي براي ترغيب و ترهيب مورد استفاده قرار مي        رسانه
اي ادبيات كلاسيك   هترين مورد داستان  از قديمي . گيردپادشاه قرار مي  خاطرِخدمت فرحِ 
  .شب، تا آخرين مورد آن، اميرارسلان، داراي چنين شرايطي هستنديك و فارسي، هزار

  در عصر فئوداليسم كه دولت و قـدرت در دسـت شـاه و نجبـا و علمـاي ديـن            «
  خواسـتند زنـدگي بهتـر و       گان و وزرا بود، ناچـار ادبـا و شـعرايي كـه مـي              و سركرد 
هـاي ديـرين   بزرگان و پيـروي از سـنت    راهي جز توسل به   تري داشته باشند،  محترمانه

شناسي مردم و نداشـتن     سبب عدم قدر  ههمچنين در موارد تنگدستي ب    . اندكشور نداشته 
 فروش صنعت، ناگزير و بايستي صنعت خود را نزد اعيان و بزرگان عرضه بدارند، بازار

  .)338: 3ج، 1382هار، ب(»چه در آن يگانه بازار بود كه اين صنايع خريدار داشت
شود؛ ولـي از نظـر      صفويه ادبيات تا حدي از دربار خارج مي        در دوره تيموريه و   

يابي قابل توجه اسـت،  انعكاس اجتماعيات به صورت محدود و فقط در جهت مضمون       
هاي كارآمد ندارد، و هيج كار مهمـي در ارائـه   سازي و نشر انديشهو تعهدي براي آگاه   

  .دهدتوجه، به جامعه انجام نمي ورخ اي درانديشه
دوست در بين شـاعران و      در ابتداي حكومت قاجار آرزوي وجود دربارهاي ادب       

ه             . كنداديبان رشد مي   حتي بازگشت به گذشته آرماني در سبك و محتوا نيز مورد توجـ
  .گيردقرار مي

جمـن  پوشـاند و ان   فتحعلي شاه قاجار، به آرزوي ديرين شاعران، جامه عمـل مـي           
و شاعران در وصـف     . بخشددريغ به مداحان مي   هاي بي صله. دهدخاقان را تشكيل مي   
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بـدين ترتيـب    . دهنـد ها و دليري پادشاه و سرداران ايراني داد سخن سـر مـي            رشادت
وجود نيامده است و دربـار در       هشود، هنوز براي ادبيات مخاطب جديدي ب      مشخص مي 

هـاي اوليـه از آثـار       ترجمـه . گرداندت خود مي  هاي خود آن را ابزار دس     مقابل حمايت 
شـد، و بـه طـُرق مختلـف، در          اروپايي نيز تا حدي در جهت خواست دربار انجام مي         

اثـر   شـاه خورده يا حكايت يوسف   گان فريب ستارتنها با ترجمه    . گزينش آنها مؤثر بود   
د، در ايران   گويهاي وي، ادبياتي كه روبه مردم عادي سخن مي        آخوندزاده، و نمايشنامه  

حاجي  ة و ترجمبيگسياحتنامه ابراهيم اين جنبش ادبي با آثار طالبوف، و    . شودآغاز مي 
استبداد  كند و ادبيات در راستاي انتقاد از آداب و رسوم و          ، رشد پيدا مي   باباي اصفهاني 

  .داردهاي اجتماعي گام برميسياسي و همچنين القاي انديشه
اي از ادبيات دارند و كاركرد ادبيـات         ديدگاه متوقعانه  گان اين دوره،  اكثر نويسنده 

گويـا  . كنند با تغيير ادبيات، همه چيز دگرگون خواهد شد        كنند و احساس مي   افراط مي 
ه دارنـد و بـه تأثيرپـذيري ادبيـات از                    فقط به جنبه تأثيرگذاري ادبيات بر جامعه توجـ

. تر است، كمتر توجه دارنـد     هاي ديگر كه نسبت به جنبه تأثيرگذاري آن مهم        زيرساخت
 ـبايد به ا  . اي دوگانه دارد  حال آنكه ادبيات جنبه    ه شـود، كـه مخاطـب           ي ن نكتـه توجـ
وجود آمده است، و درست به همين دليـل اسـت كـه ادبيـات               هجديدي براي ادبيات ب   

دهد، وگرنه اينگونه آثار براي پادشاه      هويت خود را با نيازهاي مخاطبان جديد تغيير مي        
هـاي  زاده سوار بر اريكه قدرت، جذبه چنداني نخواهد داشت، و قـصه           بد و اشراف  مست

كننـدگي و پـرداختن بـه ماجراهـاي         عاميانه ادبيات كلاسيك نيز فقط از جهت سرگرم       
و چه بسا تجسم . زادگاني از جنس خويش، مورد توجه دربار بوده استاي بزرگافسانه

خـواهي خـود را     اينگونه ميلِ زيـاده    ديدند، و آرزوهاي خود را در اعمال قهرمانان مي      
هـاي  كنندگي اين آثار بر ديگر ويژگي     دليل نيست كه جنبه سرگرم    و بي . كردندارضا مي 

  .آنها برتري كامل دارد
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 متوسـط  طبقه پيدايش و مخاطب تغيير خاطر به ادبي، انوع و محتوا تغيير در نتيجه 
 هـاي زيرساخت همچنين. شودمي مربوط هستند، ادبي نوع اين خواهان كه روشنفكر، و

 در مـؤثري  نقـش  نشريات، و چاپ، صنعت مثل ادبي، آثار اين رواج و نشر براي لازم
 سـنتي  مخاطـب  نيازهاي اساس بر سنتي ادبيات كهچنان بنابراين. دارند رمان نوع رشد
 ديـد ج نوع كرد،مي تعيين را ادبي آثار ساخت و محتوا نياز، همين و بود، گرفته شكل
 جامعـه  در اگر. است جامعه  روشنفكران و متوسط طبقه نياز از برآمده نيز] رمان [ادبي

 را آنهـا  كه منـافع   عقايدي نشر به ادبا و شعرا وسيله به ثروت و قدرت صاحبان سنتي،
 برعهده بيشتري قدرت با را نقش اين رمان مدرن، جامعه در پرداختند،مي كردمي مينأت

 نوع پيدايش در كه نماند ناگفته. هست و بوده طبقه اين سلاح تنها اتادبي زيرا گيردمي
 نقـش  نيز غربي هايترجمه و عاميانه هايقصه يعني داستاني، ادبيات پيشينه رمان ادبي

  . اندداشته زيادي
  
   ها و نشريات   صنعت چاپ و روزنامه: د

شـد، در   نجام مـي  وسيله نساخان ا  هها ب پيش از پيدايش صنعت چاپ، تكثير كتاب      
برداري با  اين روش به خاطر هزينه زياد و صرف زمان طولاني و سرعت كم كار، نسخه              

پذير نبود؛ و فقط به طبقه بسيار مرفّه درباري، و گاه به حاكمـان محلـي          تيراژ بالا امكان  
ها بود، و دربـار     له يكي از علل انزواي آثار ادبي در دربار        ئهمين مس . اختصاص داشت 

نيـاز چنـين     شد، و ادبيات بـر اسـاس خواسـت و         خاطب آثار ادبي محسوب مي    تنها م 
مين معاش و   أگان آثار آدبي نيز به خاطر ت      يافت، و پديدآورنده  نمو مي  مخاطباني رشد و  

در ايـن ارتبـاط، رابطـه بـين پديدآورنـده و            . آوردندرفاه بيشتر به اين مراكز روي مي      
شد، و نوعي ارتباط خريد و      و محدود تبديل مي   مخاطب اثر ادبي، به يك رابطه مستقيم        

اگـر اثـر    . آمدوجود مي هكننده كالاي ادبي ب   فروش انحصاري بين توليدكننده و مصرف     
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توانست رضايت يك يا چند مخاطـب معـدود و مـشخص را جلـب نمايـد،                 ادبي نمي 
در واقع اكثر آثار ادبي با نيت و قـصد جلـب رضـايت              . گرديدمحكوم به فراموشي مي   

  . شدفرد، يا تعداد معدودي از افراد تدوين و خلق مي
تري دارند و اكثر     مخاطبان گسترده  تنها معدودي از آثار ادبي سراغ داريم كه نسبتاً        

شوند، باقي موارد با نام ممـدوحي       هاي فكري عرفان و تصوف مربوط مي      آنها به مكتب  
  .گردندمشخص تأليف مي

سـردمدارن و    گـان نيـز جـزء     ي، كه نويسند  با پيدايش طبقه متوسط جديد اجتماع     
ابتدا ايـن  . بخش مهمي از اين طبقه بودند، به تأليف آثار ادبي براي طبقه خود پرداختند       

  دانـستند، و بـدون هـيچ       طبقه آگاه ساختن اقشار ديگر جامعـه را رسـالت خـود مـي             
ائه آراء و عقايد داشتي با هزينه خود نويسنده و افراد مرفّه اين طبقه، به انتشار و ار      چشم

پرداختند، و گاه به خاطر انتشار اين آثار تعـداد زيـادي از             خود در قالب آثار ادبي مي     
  انـد، بازخواسـت و زنـداني       رفت، در تدوين اين آثار دسـت داشـته        افراد كه گمان مي   

در اين مسير، پيدايش صنعت چاپ كمك شايان توجهي به انتشار و تـرويج              . 6شدندمي
وجودآوردن هپيدايش اين صنعت علاوه بر كمك به چاپ آثار ادبي با ب           . مودآثار ادبي ن  

رشد طبقه متوسط جديد نيز، سهيم شد، و از طريـق   ها و نشريات به گسترش و    روزنامه
بيني نوين در سطحي وسيع، مخاطبان جديدي براي        خواهانه و جهان  انتشار افكار آزادي  
  .آثار ادبي پيدا كرد

، اكثريـت   7ر، آثار منظوم  ت صنعت، شعر و يا به عبارت درست       پيش از پيدايش اين   
دادند و يكي از علل اين امر نيز به محدوديت انتشار           آثار ادبي را به خود اختصاص مي      

شد، و چون شعر بيشتر بـر ايجـاز و          صوري محصول ادبي، در جامعه سنتي مربوط مي       
آمـد؛ ولـي آثـار      شمار مي هاختصار توجه دارد نوع ادبي مناسبي براي چنين شرايطي ب         

كاملاً متفاوت با آثار منظوم بـوده،       . كوتاه، نمايشنامه و غيره،   منثور از قبيل رمان، داستان    
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ها و نهادهاي اجتماعي بايد كاملاً دقيق توصيف        ها و ارتباط بين شخصيت    و اكثر صحنه  
 بيـان كنـد،     راگردد، تا كليت يك زندگي يا برشي از زندگي كه اثر ادبي قصد دارد آن              

   .8گرددارائه شود؛ در غير اين صورت اثر ادبي با نقصي بزرگ مواجه مي
در محدوده زماني گذر از سنت به سوي مدرنيته، صنعت چاپ در كنار اسـباب و                

فكري و فلـسفي، مخاطـب جديـد، آشـنايي بـا             هاي مساعد عوامل ديگر از قبيل زمينه    
مه، پشتوانه ادبي و علل متعـدد ديگـر،         هاي نوع ادبي جديد از طريق نهضت ترج       نمونه

  .كندنقش خود را در زنجيره عواملِ پيدايش نوع ادبي رمان ايفا مي
گسترش و رشد رمان از طريق نشريات، ارتباط تنگاتنگ با فن چـاپ دارد، زيـرا                
بعد از گذشت نسل اول انقلابي، كه ادبيات در نگاه آنها حكم اولين و آخرين ابـزار را                  

شـوند كـه    گان به عرصه ادبيات وارد مي     جامعه داشت، گروهي از نويسند    براي اصلاح   
گان به صـورت هفتگـي و       آثار اين نويسند  . ترين دغدغه آنها نيست   تعهد اجتماعي مهم  

شود، و از اين طريق مزاياي اثر ادبي عايد نويسنده          ماهانه در مجلات مختلف چاپ مي     
ي ايجاد كرده است كه بـه آفـرينش اثـر           اكنون رمان نوعي ساختار اقتصاد    . شودآن مي 

 گذارد از همين رهگذر رمان به عنوان كالايي براي جلـب نظـر مـشتري              ادبي تأثير مي  
  . شـود آيد و باعث ابتذال رمـان و توليـد آثـار بنجـل و بـازاري مـي                 در مي  ]مخاطب[

 نويسي به عنوان يـك حرفـه در جامعـه         له بدين معنا نيست كه رمان     ئحال اين مس  بااين
كند بلكه  اي از طريق اين امر گذران زندگي مي       مشخص و متمايز شده است، و نويسنده      

  .تنها به آن نزديك شده است
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  گيرينتيجه
 ـشويم كـه بـا تغي     با دقت در تاريخ ادبياتي فارسي متوجه مي        ر مـنش سياسـي و      ي

تباط دهد؛ اين ار  اقتصادي جامعه، تغيير چشمگيري در محتوا و مضامين ادبيات روي مي          
  .كندمستقيم خصلت تعهدگراي ادبيات فارسي را آشكارتر مي

بر اساس اين ويژگي، در دوره مشروطه با تغيير انديشه و گفتمان سياسي و تحـول   
در ايـن دوره مطـابق      . آيدوجود مي هاقتصاد جامعه، تحولي شگرف در ادبيات فارسي ب       

رهاي جديدي نيز براي انتقال سياسي و عقيدتي، ابزا -با نگرش نوين به مسائل اجتماعي
هاي خاص خود در حمل     آيد، زيرا زبان شعر به دليل محدوديت      وجود مي هاين مفاهيم ب  

دهد، به همين دليل ادبيات     هاي نوين كارايي چنداني از خود نشان نمي       مفاهيم و انديشه  
سب بـا   هاي كمابيش مشابه نيز در ادبيات كلاسيك دارد، متنا        داستاني و منثور كه نمونه    

در مسير ايـن    . گيردعهده مي هفلسفي عصر مشروطه اين وظيفه را ب       -هاي با فكري  زمينه
گان ايراني و راهنمـاي آنهـا در خلـق         هاي غربي الهام بخش نويسند    تحول ترجمه رمان  

 ـ    هاي اوليه فارسي تحت تأثير نمونه     شود و رمان  رمان فارسي مي     وجـود  ههـاي غربـي ب
  .آيندمي

ها نيز بر افزونـي تعـداد       أسيس مدارس جديد و نشريات و روزنامه      در اين دوره ت   
انجامد و متناسب با نياز اين طبقه رمان در عرصه ادبيات حاضـر             قشر باسواد جامعه مي   

كنـد، زيـرا از   رشد صنعت و فناوري نيز در اين زمينه نقش مؤثري را ايفا مـي    . شودمي
ليد و مصرف جامعه قرار دارد و از اين         هاي تو يك جهت در ارتباط با با اقتصاد و شيوه        

بيني مادي و نوين متناسب با نوع ادبي رمان، مؤثر واقع           طريق در پيدايش و رشد جهان     
شود؛ و از جهتي ديگر با پيدايش صنعت چاپ كه يكي از نمودهاي فناوري مـدرن                مي

  .كنداست، به رواج و تعميم آثار ادبي كمك شايان توجهي مي
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  هانوشتپي
  هـ ق1225  ميرزا حاج باباي افشار-1
اوستاد محمدعلي، ميرزا جعفر     ميرزا رضا مهندس،   ميرزا جعفر مهندس،     ميرزا صالح شيرازي،    -2

  .)1341-3،1382/339بهار، جلد(طبيب
البهاي كلاسيك شعر وجود دارند و شعر نـو كـه  در      قدر اين دوره فقط     . ته بايد توجه شود   الب -3

  .تواند ايفاي نقش نمايد هنوز ابداع نشده استر ميتاين زمينه راحت
و . به بعد 152ص پيدايش رمان فارسي،   همچنين بالايي،كريستف، . 259: 1382 پور،آرين: ك.ر -4

  .به بعد169ص ران،يدرباره ادبيات نوين ا هدايت االله، بهبودي،
بـاطي مـستقيم بـا      شود و اين مـسئله ارت     هاي معدودي از اين قبيل، در ادبيات يافت مي         نمونه -5

وضعيت اقتصادي آفرينشگر اثر ادبي دارد، كه وضعيت اقتصادي به سامان فردوسي در آغاز              
غنـاي محتـواي شـاهنامه نيـز     . نيازي وي به دربار نمونه بارز آن است  سرودن شاهنامه و بي   

توانـد سـخن   زيرا قدرت حاكم نمي. ارتباطي تنگاتنگ با دور بودن  فردوسي، از دربار دارد  
به همين دليل اثر فردوسي     .  و ستايش  نيازمند است     خالف را تحمل كند، و به شنيدن تملق       م

  .شودمورد قبول واقع نمي
اصغر خان اتابـك     چند تن، توسط ميرزا علي    ابراهيم بيك   سياحتنامهليف  أ براي نمونه به خاطر ت     -6

  ).306 :1نيما، ج از صبا تا آرين پور،(شونددستگير مي
  .توان آن را شعر ناميدر منظومي وجود دارند كه وجه آموزشي دارند و نمي زيرا آثا-7
شد به خاطر ياد سپاري آسـان نظـم         ثار داستاني و تعليمي به نظم كشيده مي       آ علت اينكه اكثر     -8

نسبت به آثار منثور بوده است و اين دغدغه نيز از موانع موجود در ضـبط و انتـشار آثـار،                     
  .شودناشي مي
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   .نتهرا ،تاريخ بيداري ايرانيان ؛)1332( ـــــــــــــــ-
شناسـي، ترجمـه و گزيـده       ، درآمـدي بـر جامعـه      دربـاره رمـان    ؛)1377(لوكاچ، جورج  -

  .372-353فر پوينده، چاپ اول، انتشارات نقش جهان، تهران،صمحمدجع
  .، سقراط، جلد چهارم، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت ايران ؛)1328(ملكزاده -
  .تهران سسه چاپ و انتشارات گلشايي،ؤ، مادبيات مشروطه؛ )1352(مؤمني، محمد باقر -
در دو مجلد، چهارم، چشمه، ، چهار جلد  نويـسي صدسال داستان  ؛)1386(ميرعابديني، حسن  -

  .تهران
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